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انــقــاب اســامــی ایـــران از روز 
گروه تاریخ

رضا آزاد

اول نگاهی تمدنی داشــت و 
هیچ‌گاه خود را محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‏دید؛ 
هرچند ایران اساسی‎ترین پشتیبان و محل قدرت‎گیری 
انــقــاب اســامــی بـــود. طــی ســال‌‎هــای پــس از انــقــاب 
نهادهای زیادی برای ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی در 
آنها  دیگر کشورها تأسیس شد که شاید موفق‎‏ترین 
ســپــاه قـــدس و بــه‌‌ویــژه در دوره فــرمــانــدهــی شهید 
سلیمانی بــود. ایــن موضوع چالشی را در مصاحبه با 
پژوهشگاه  رئیس  و  تمام  استاد  نجفی،  موسی  دکتر 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ــ بررسی کردیم.
  بحث تمدن اسلامی یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در این 
زمان است. انقلاب اسلامی هیچگاه محدود به مرزهای 
جغرافیایی نبود. اوج ایــن مساله در فرماندهی شهید 
سلیمانی بر سپاه قــدس قابل درک اســت. آیــا شما این 
تحلیل تاریخی را قبول دارید و آن را یک حرکت رو به جلو و 

موفق می‎دانید؟
یک  سپاه  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  ابتدایی  ماه‌های 
واحــدی درســت شد که البته مدتی بعد به انحراف رفت 
به نام »واحد نهضت‌ها« که سیدمهدی هاشمی معدوم 
هم این حرکت را دست گرفت و یک حرکتی شد که اینها 
به کشورهای دیگر می‌رفتند و حتی با برخی کشورها مانند 
لیبی ارتباط داشتند. یک مدتی هم شهید محمد منتظری 
این فکر را جلو می‌برد، ولی این افراد اول انقلاب خیلی برای 
صدور انقلاب عجله داشتند و فکر می‌کردند مشکل صدور 
انقلاب سخت‌افزار است. همین امر باعث شد اینها انقلاب 
را درست نشناسند که بخواهند درست آن را معرفی کنند. 
این امر باعث ایجاد بدبینی و ناهماهنگی زیادی در کل 
کشور و منطقه نسبت به ایران شد و آنها در مقابل انقلاب 
اسلامی از اول گارد گرفتند. همه اینها ضرری بود که آن موقع 
از این کار نپخته و نسنجیده پیدا شد. به‌طور طبیعی وقتی 
انقلاب خــودش را محکم و مستحکم می‌کرد، خــودش را 

صادر می‌کند. 
گرفته بودند  مسئولان انقلاب تصمیم 

کــه انــقــاب خـــودش را در مجامع 
ــیــن مــلــت‌هــا  بــیــن‌الــمــلــلــی و در ب
کند. امــام خمینی)ره( هم  مطرح 

ــان را  ــودشـ ــان روش خـــاص خـ ــم ه
داشتند. می‌دانید امــام هیچ‌وقت با 

نبودند،  موافق  مسلحانه  قیام 
حتی در حکومت شــاه. ایشان 
بــیــدار  می‎گفتند وقــتــی مـــردم 

شوند، خودشان حرکت 
مـــــی‌کـــــنـــــنـــــد 

که اول مصاحبه از آن یاد شد را در  اما برخی آن ایــده‎ای 
کار نپخته‌ای درآمــد،  کشورهای دیگر جلو بردند و چون 
ضررش از نفعش بیشتر بود. وقتی آن جریان نابود شد و 
ــد، آن قضیه انحرافی از بین  امــام حساسیت نشان دادن
رفــت. آرام‌ آرام در سپاه این حرکت مبدل به قضیه سپاه 
قدس شد. به خصوص بعد از فرماندهی حاج‌قاسم یک 

نظم و نسقی هم گرفت. 
به نظرم کار مهم حاج‌قاسم در صدور انقلاب این بود که 
جنبه سخت‌افزاری صدور انقلاب را اول به نرم‌افزار تبدیل 
کرد و دوم بحث صدور انقلاب را، ایشان طبیعی مطرح کرد 
نه مهندسی شده؛ این هر دو مهم است. شاید بگوییم پس 
ورود ایشان به قضیه داعش یا رفتن ایشان به فلسطین چه 
بوده؟ آنها جنبه تدافعی داشت. یعنی دشمن مانع ایجاد 
می‌کرد و اصلا قضیه سوریه برای کشور جمهوری اسلامی 
ک بود و اینجا دیگر نمی‌شد  و جبهه مقاومت هم خطرنا
کار سخت‌افزاری هم لازم بود.  کرد و  کار نــرم‌افــزاری  فقط 
منتها نرم‌افزار اولویت داشت، ولی آن هم در هماهنگی با 
دستگاه‌های دیپلماسی، وزارت خارجه، سازمان فرهنگ 

و ارتباطات و حتی جهاد سازندگی.
ــود حاج‌قاسم  کــشــور در خطر ب در قضیه داعـــش چــون 
وارد می‏شود. در قضیه عــراق وقتی مــردم دارنــد سلاخی 
ــی، شیعیان داشــتــنــد از بین  ــرل مــی‌شــونــد یــا در شهر آم
می‌رفتند، دیگر نمی‌شود فقط کار فرهنگی یا کار نرم‌افزاری 
کرد و حاج‌قاسم به‌موقع وارد فاز سخت‌افزار هم شد. کسی 
نمی‌گوید سخت‌افزاری یا مثلا اقدامات نظامی نباشد، ولی 
باید در جای خودش باشد، نه این‌که اول کار که هنوز نه 
، وارد فاز نظامی شوید. در این مرحله  به بار است نه به دار
نظامی هم حاج‌قاسم واقعا درخشید و این در وقتی بود 
که انقلاب دیگر برای خودش تثبیت شده بود و می‌طلبید 

که موانع را بردارد.
نرم‌افزار  به  سخت‌افزار  تبدیل  یعنی  حاج‌قاسم؛  کــار  دو 
با اولویت نرم‌افزار و ورود سخت‌افزار در جای خــودش و 
دوم، حرکت طبیعی به جای حرکت مهندسی از اصول 
اساسی حرکت حاج‌قاسم بود. مثلا در قضیه یمن، 
کنند، شیعیان  ما به یمنی‌ها نگفتیم انقلاب 
یمن مورد یک ظلم تاریخی قرار گرفته بودند و 
خــودشــان تشکیلات 
خــــودشــــان را 

داشتند یا بحرینی‌ها که برای قیامشان از ما الهام گرفتند، 
که ایــران بــرود یک هسته  ولــی هیچ‌وقت این‌گونه نبوده 

مسلحانه در آن کشورها درست کند.
 برخی افراد درباره بحث فعالیت‎های ایران در منطقه 
ح می‎کنند که حضور ایران در این کشورها  شبهاتی را مطر
را نوعی اثرگذاری بیش از حد یا دخالت می‎دانند. آیا حضور 
ما در منطقه واقعا تدافعی بوده یا به‌دلیل تأمین منافع ملی 

کشورمان بوده است؟
گر یک کشوری  صرف‌نظر از تدافعی یا منافع ملی، اصولا ا
ــای دیــگــری نــفــوذ کــنــد، نــشــان از قـــدرت آن  بتواند در ج
کشور اســت. دنیا ایــن موضوع را پذیرفته و معمولا هم، 
حکومت‎های کشور مقصد از این قضیه دلخور می‏شود. 
مگر خود ما الان خوش‌مان می‌آید غربی‌ها در کشورمان 
نفوذ کنند؟ خب ما هم خوش‌مان نمی‌آید اما او این قدرت 
را دارد. در اینجا قدرت نرم است که به قدرت سخت وصل 
می‌شود و کشورها هم از این ظرفیت استفاده می‌کنند و 

معمولا هیچ کشوری این قدرت را از دست نمی‌دهد. 
این‌که ما الان به قول غربی‌ها در پنج پایتخت عربی نفوذ 
کــار مهندسی شــده باشد، به  داریــم، ایــن پیش از این‌که 
نظر من هویت تاریخی است که به‌طور طبیعی ما، ابتدا در 
کشورهایی که هم مذهب ما هستند ــ مسلمان بودنش یک 
مسأله است ــ نفوذ داریم و می‌بینیم تمام این خط، خطی 
است که معمولا به تشیع نزدیک‌تر است. خب خیلی 
این موضوع طبیعی است، این استفاده تاریخی 
ما از این قضیه است، چرا این کار را نکنیم؟ 

 درباره شخصیت و نوع فرماندهی 
ایـــشـــان بــعــد از شـــهـــادت نــظــرات 
ح شد. خیلی‌ها  متفاوتی مطر
سعی کردند ایشان را یک 
قهرمان  یک  یا  رهبر 
بدهند  جلوه  ملی 
ــام معظم  ــق امـــا م

رهبری در یکی از بیاناتشان شهید سلیمانی را »ملی‌ترین 
و امتی‌ترین« شخصیت ایران خواندند. 

به نظر من اینها مانع‌‌الجمع نیست، چون ایشان به ‌‌عنوان 
یک ناسیونالیست ایرانی مطرح نیست! ایشان اهل کرمان 
است و همین کرمانی بودن؛ یعنی ایرانی بودن. ایشان که 
عرب نبوده یا مثلا ترک یا افغانی؛ ایرانی است و این موضوع 
اشکالی ندارد. من قبلا هم گفته‌ام که حاج‌قاسم یک فرد 
نیست، یک جریان است اما این جریان در یک فرد تبلور 
پیدا کرده است. این موضوع را در سطوح بالاتر می‎توانیم 
که ائمه ما از  کنیم. درســت است  در مــورد ائمه مشاهده 
نظر فردی خیلی ممتازند، عصمت دارند، معصوم هستند 
اما جریان امامت یک جریان است. ما می‌توانیم ائمه را در 
کنیم؛ یعنی هم در فردیت خودشان  جریان امامت نگاه 
در نظر بگیریم و هم در جریان امامت و اینها مانع‌‌الجمع 

نیست و هر دو، یکی است.
در مورد شخص حاج‌قاسم، صفات خیلی خوبی داشته‎اند 
اما ایشان بــدون انقلاب اسلامی معنا نمی‌دهد، انقلاب 
اسلامی هم بدون ایــران معنا نمی‌دهد؛ یعنی کسانی که 
انقلاب اسلامی را در امت خلاصه می‌کنند و ایــران را رها 

می‌کنند، اشتباه می‌کنند، چون پایگاه این انقلاب الان 
این‌که  از  کنید، دشمنان بیش  اســت. شما نگاه  ایـــران 
بخواهند ایران را از بین ببرند می‌خواهند انقلاب اسلامی 
از بین برود، ولی می‌دانند که دارند به ایران ضربه می‌زنند، 
گر ایران و این  چون ارتباط این دو را فهمیدند، می‌دانند ا
پایگاه را تضعیف کنند، انقلاب اسلامی تضعیف شده و از 
بین می‌رود. بنابراین ما باید حواس‌مان باشد که تجسد 
انقلاب اسلامی در ایران است. شخصیت حاج‌قاسم هم 
همین‎گونه و دووجهی است: یک وجه قهرمان ملی دارد، 
یک وجه بین‌المللی. همان‌طور که خود امام خمینی)ره( 
هم همین‌طور است. مقام معظم رهبری هم درست است 
که به‌عنوان رهبر ایران صحبت می‌کند اما در امت اسلامی 
هم به خاطر آن جنبه تشیع و انقلاب اسلامی می‌توانند 
صحبت کنند اما طبیعتا نفوذ ایــران، نفوذ ایشان را چند 

برابر می‌کند.
 در بحث تأثیرگیری شهید سلیمانی از شخصیت امام 
خــمــیــنــی)ره( و مــقــام معظم رهــبــری، نظرتان را برایمان 

بگویید.
زمــانــی کــه شهید سلیمانی اعـــام کــرد کــه داعـــش وجــود 

که بازتاب  کــردم  نــدارد مطلبی در فضای مجازی منتشر 
خیلی زیــادی داشــت. مضمون مطلب این بــود: »از امام 
قلی‌خان صفوی تا قاسم سلیمانی«. نکته‌ای که من در آن 
یادداشت مطرح کردم این بود که وقتی رهبران بزرگ ظهور 
می‌کنند مثل امیرالمؤمنین، افــرادی مثل مالک اشتر در 
کنار آنها ظهور می‌کنند و وقتی‌که مثلا در اوج دوره صفویه 
کم می‎شود، امــام قلی‌خان ظهور می‌کند  شاه‌عباس حا
و الان هم آیــت‌ا... خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی را 
که در پرتو رهبری ایشان حاج‌قاسم ظهور  به‌‌عهده دارد 
گر رهبران بزرگ نباشند سردارهای بزرگ ظهور  می‎کند. ا
نمی‌کنند، اینها با همدیگر هستند؛ یعنی مالک‌اشتر قبل 
از امیرالمؤمنین)ع( هم مالک‌اشتر بود اما دیده نمی‌شد، 
در نهایت یک انقلابی بود که باید با بدعت خلفا یا با باند 
فاسد اموی در کوفه درگیر می‌شد اما وقتی امیرالمؤمنین 
مــی‌آیــد در خــورشــیــد ولایـــت امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع(، مالک 
سپهسالار حضرت مــی‌شــود و آن ابــعــاد وجـــودی‎اش به 
منصه ظهور می‌رسد به‌طوری‌که حضرت بعد از شهادتش 
می‌گوید: »نسبت مالک به من مثل نسبت من به پیامبر 
اســت!« که این جمله بسیار بزرگی است. یعنی ما درباره 
هیچ‌کدام از صحابه چنین چیزی نداریم که یک معصومی 
نسبت به یک غیر معصوم، یک چنین جمله مهمی بگوید. 
خیلی به نظر من جمله عظیمی است و بعد از جمله‎ای 
که درباره سلمان گفته شده که »سلمان منّا اهل‌البیت« 
شاید ایــن تعبیر بالاترین تعبیر باشد؛ البته ایــن را باید 
کنند، ولی این جمله، جمله  اهل فن این موضوع بیان 
خیلی بالایی است که حضرت می‌گوید. از آن‌طرف ما هم 
که  یک استراتژیست بــزرگ در قرن دهم و یازدهم داریــم 
شاه‌عباس است که شاه بسیار بزرگ و استراتژیستی است و 
توانسته ایران را به چند برابر ایران فعلی برساند و دشمنان 
ــردار بــزرگــی مــثــل امــام  ــد. شـــاه عــبــاس ســ را شکست دهـ
کم فارس کرد، او هم از آنجا رفت بندرعباس و  قلی‌خان را حا
پرتغالی‌ها را از جزیره هرمز بیرون کرد و این کارش کار بزرگی 
کــرده اســت، عین  اســت. بعد هم با سپاه عثمانی جنگ 
همین کاری که یک‌جورهایی حاج‌قاسم انجام داده است. 
شخصیت حاج‌قاسم هم مثل این بزرگان است که در پرتو 
گر رهبران بزرگ نباشند،  رهبران بزرگ ظهور می‌کنند، وگرنه ا
ــرداران نمی‌توانند به منصه ظهور برسند؛ یعنی  ایــن سـ
اســتــعــدادهــای‌شــان به 

فعلیت نمی‌رسد.

مــوضــوع تامین یــا امــان‌نــامــه‌هــایــی کــه حــاج‌قــاســم بــه اشــرار 
جنوب‌شرق کشور مــی‌داد، بحث داغی بود که اوایــل دهه 70 
شمسی در این منطقه مطرح بود. طرح احرار بر همین اساس 
به اشرار تامین گرفته، توصیه می‌کرد به جای تحصیل مال از 
، با دریافت امکانات، به امور  راه نامشروع و فروش موادمخدر
کشاورزی و آبادانی ورود کنند و اقتصاد منطقه را ارتقاع بخشند. 
حاج‌قاسم به عنوان فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب‌شرق 
کشور، مسئولیت تامین امنیت در این خطه را برعهده داشت 
ــوه قهریه اســتــفــاده کند.  ــا او چــهــره‌ای نــبــود کــه صــرفــا از ق ام
که بخشی از آن  حاج‌قاسم به امنیت پــایــداری می‌اندیشید 

توسط خود اشرار تامین می‌شد!
سال 1374 بعد از چند بار پیغام و پسغام، عیدوک بامری )از 
اشرار معروف منطقه( شخصا نزد حاج‌قاسم می‌آید. او آمده‌بود 
کــه ابتکاری از  ، از تامین نظام اســامــی  ــرار تــا مانند دیگر اشـ
سوی سردار سلیمانی بود، استفاده کند و شاید مسیری غیر 

از کارهایی که در گذشته انجام می‌داد، در پیش بگیرد. در آن 
که برای  جلسه حاج‌قاسم حرف‌هایی نه تنها بــرای عیدوک 
قرارگاه قدس سپاه در جنوب‌شرق  فرمانده  تاریخ می‌گوید. 
کشور آن زمــان تنها 39 ســال داشـــت، امــا تجربه یــک جنگ 
هشت‌ساله را پشت سر داشت و از آن مهم‌تر، در مکتبی رشد 
یافته بود که باعث می‌شد کلامش چون نگاهش نافذ باشد. 
عیدوک که وارد اتاق می‌شود، حاج‌قاسم از او استقبال می‌کند. 
در نبود پدر که پیش از پسر سرکرده گروه اشرار بود، حال مادر 
که »بالاخره  عیدوک را جویا می‌شود و به او تبریک می‌گوید 

نترسیدی و تا کرمان آمدی!«.

      فرهنگ اسلامی سپاه
کت می‌نشیند و حاجی صحبت‌هایش را با نام خدا  عیدوک سا
آغاز می‌کند. همان ابتدا به مخاطبش می‌فهماند که برخلاف 
تمام جرم‌هایی که مرتکب شده، به این دلیل در امان است 
ع اسلام وقتی فردی برای امان آمد، دیگر  که »از نظر قانون شر
کسی نمی‌تواند کاریش بکند. ولو این‌که بخواهد با دندان هم 
پاره پاره‌اش بکند. از نظر شرعی و طبق قانون اسلام نمی‌تواند 
که شاید  آسیبی به او بزند. من منتها به این خاطر می‌گویم 
در ذهنت برخی مــوارد هم باشد، اما در سپاه با یک فرهنگ 
اسلامی و تقدس اسلامی، اینها رعایت می‌شود.«حاج‌قاسم، 
مسلمان معتقدی بود. این را دوست و دشمن معترف هستند. 
همین است که صاف می‌رود سر وقت وجدان عیدوک و از او 
می‌خواهد به فطرت و اعتقاداتش برگردد: »تو به هر صورت 
کارهای بسیار بدی کردی، چه ما تو را بکشیم، چه خودت با 
گر گذشته‌ات را جبران  مرگ طبیعی بمیری. در هر صــورت، ا
نکنی، قطعا جهنمی هستی. این تعارف ندارد اما وقتی آمدی 
به سمت ما، هیچ کاری باهات نداریم. نهایتا همین که می‌گویم؛ 

گر آزاد باشی، هر جا بروی بنشینی و زندگی عادی خودت  حتی ا
را بکنی، صد سال هم عمر بکنی یک چیزی همیشه تو را عذاب 
خواهدداد. همیشه برای اون افراد‌ مظلومی که کشتی و گناهی 
نداشتند، دچــار عــذاب وجــدان هستی. این را صراحتا بهت 

می‌گویم.«
در جای دیگری به او می‌گوید:»تو بیابانی هستی. وقتی وارد 
زندگی‌ات بشوی، وقتی بچه‌ات می‌آید پیشت،  روی دامنت 
می‌نشیند ، سریع چهره آن شهید در ذهنت می‌آید، همیشه 
]روح[ تو را مثل خوره می‌خورد، همیشه وجدانت در فشار و 

عذاب است.«

      مثل خالد بن ولید
گر  وقــت آن رسیده به او راه جبران را هم نشان بدهد: »تــو ا
بخواهی گذشته‌ات را جبران بکنی باید صادقانه به نظام بیایی؛ 
حداقل به همان میزانی که به نظام خیانت و با آن برخورد کردی. 
گر واقعا به سمت اسلام آمدی، اسلام و  نظام را پذیرفته‌ای،  ا
احساس می‌کنی اشتباه کردی و می‌خواهی گذشته‌ات را جبران 
کنی. شرطش این است اولا در دورن خودت اظهار ندامت کنی 
و را در پیشگاه خداوند، خودت را بدهکار بدانی. دوم این‌که در 

جهت جبران این گناه بربیایی.«بعد مثالی از افرادی می‌زند که 
»واقعا توبه الهی کرده‌اند« و وارد جنگ تحمیلی شدند و آنجا 
خدمت کردند: »برخی سابقه تو را نداشتند اما سابقه خوبی 
هم نداشتند، ولی وقتی در جنگ قرار گرفتند، واقعا توبه الهی 
کردند. رفتند از اســام دفــاع کردند و در راه اســام هم شهید 
شدند. آنجا متحول و یک آدم دیگری شدند. امروز هم خانواده‌ 

و هم خودشان جزو عزیزترین‌ها هستند.«
خالد بن ولید مثالی است که حاج‌قاسم با زیرکی به آن اشاره 
ــرار به  می‌کند. انــگــار مــی‌خــواهــد از ایــن تشبیه وضعیت اشـ
ماجرای خالد، نتایجی بگیرد: »خالد در جنگ احد مقابل 
پیامبر شمشیر کشید، شاید در قتل حمزه سیدالشهداء هم 
نقش داشت و حتما چند نفر از یــاران پیامبر را هم در جنگ 
احد شهید کرد. مقابل پیامبر ایستادن کم چیزی نیست. اما 
همین خالد بعد از فتح مکه تسلیم پیغمبر می‌شود و یکی از 
فرماندهان فدایی ایشان می‌شود. این برمی‌گردد به فطرت 
که خــودش در  آدم‌هـــا.« ســـردار از چیزهایی سخن می‌گوید 
میدان دفاع‌مقدس آموخته بود: »ما ابتدا از رهبرمان در این 
گر کسی دستش را  بالا گرفت، شما  ماموریت‌ها شنیدیم که ا
نمی‌توانید تیر به سمتش بزنید. آن خلبان عراقی هم که بمب 
می‌انداخت روی سر بچه‌هایمان، وقتی می‌آمد پایین، آب و 
غذا بهش می‌دادیم، می‌بردیم تو کمپ اسرایمان، این قانون 

اسلام است.«

     آمدی سرباز نظام شدی
تدابیر نظامی حاج‌قاسم به جبر استوار نبود. اصلاح اشرار از نظر 
او یک بعد قضیه بود و تامین امنیت پایدار منطقه بعد دیگر؛ 
»مردم منطقه باید این احساس را بکنند که نظام با تو برخورد 
ــده‌ای. تو آدم سابق نیستی، صددرصد  کــرده و تو دگرگون ش
عوض شــده‌ای. آمدی سرباز نظام شدی. یعنی فردا بنده در 
حوادثی که در بلوچستان اتفاق می‌افتد بتوانم به تو اعتماد 
، برو فلان منطقه در  بکنم. بگویم تــو10 تا 20 تا آدم بــردار بیاور

بلوچستان و از حکومت دفاع بکن. آن روز می‌آید؟«
سؤال حاج‌قاسم نه از عیدوک که از وجدان اوست. می‌گوید: 

که عرق  »آدم تا وقتی مسلمان نشده ، )مثلا( یک یهودی 
گر  می‌خورد را شلاق می‌زنند، نمی‌زنند. اما وقتی مسلمان شد، ا
عرق خورد، چه کارش می‌کنند؟ شلاقش می‌زنند. قانون اسلام 
است. پس بنابراین هر کسی که مسلمان می‌شود، چارچوب 
اسلام را قبول می‌کند. تو وقتی به سمت نظام می‌آیی، من به 
کله نظام را قبول می‌کنی. گردن  عنوان مثال گفتم همه آن شا
می‌گذاری و بعد می‌آیی وارد این چارچوب می‌شوی، خب حالا 
خودت بگو این را ببینم که چی هست؟ در چه وضعی هستی؟ 

در چه هوایی هستی؟ صادقانه ها!«
عیدوک پاسخ می‌دهد: »صادقانه... همه فکرهایش را کردم 
کستان آمدم فکرهایم را کردم، ما  که آمدم اینجا. روزی که از پا

هم در اختیار شما.«
گذاشته  از همان ابتدا بنا را روی وجــدان و درون مخاطب 
گــر در آن وادی که من گفتم آمــدی، با این  و باز می‌پرسد: »ا

دو شــرط، یکی این‌که یک توبه 
درونــی داشته باشی و 

به وجود بیاوری و دوم این‌که گذشته سیاهت را جبران و آن 
را سفید کنی. خب حالا بگو ببینم در وجودت چه می‌گذرد؟ تو 
اصلا از آنجا آمدی، با چه دیدگاهی آمدی؟ الان چه دیدگاهی 
داری؟ این را صادقانه بگو.« عیدوک: »می‌گویم من در اختیار 
شما هستم، هرچی شما بگویید. من می‌دانم اشتباه کردم، ما 

به اشتباه خودمان پی برده‌ایم.«

بازخوانی دیدار حاج‌قاسم سلیمانی با یکی از اشرار معروف جنوب‌شرق کشور

! ما بهت اعتماد کردیم بارک‌ا... پسر

گزارش

ح کرد دکتر موسی نجفی، استاد و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با »جام‌جم« مطر

رگ شکل می‌گیرند رگ در کنار رهبران بز فرماندهان بز

برش

کمرت را سفت ببند
حاج‌قاسم دوبــاره از توبه سخن می‌گوید و از عیدوک می‌خواهد کمرش را سفت ببندد: »جبران این 
اشتباه، خیلی مهم هست. باید کمرت را سفت ببندی و این اشتباه را محکم جبران بکنی. نه این‌که فردا 
تو بروی توی بیابان دو تا آدم دورت را بگیرند، چهار تا حرف گنده بزنند، تو هم باورت بشود. آخر شما وقتی 
! یک تیری هم می‌زنید  توی بیابان هستید از جلوی یک پاسگاه رد می‌شوید، از جلویش با ماشین‌تان ویژ
به سمت پاسگاه و توی خودتان می‌گویید اوه چه دنیایی هست اینجا! اما اینها که نیست. آمادگی جبران 

گذشته‌ات را داری؟ حتی در این راه کشته بشوی؟ یعنی این را واقعا برای خودت پذیرفته‌ای؟«
عیدوک: بله آقا / سردار سلیمانی: »بارک ا... پسر! ما بهت اعتماد کردیم...«

ث
مک

تاثیرپذیری شخصیت حاج قاسم از 2 رهبر
آیـــت‌ا... سیستانی که مرجع تقلید هستند یا حتی سیدحسن  چــرا الان مثلا یک رهبر مذهبی مانند 

نصرا... یک رهبر انقلابی است در لبنان، این تأثیر را نمی‌تواند به این شدت داشته باشد؟ حالا 
حتی سیدحسن که یک انقلاب هم در لبنان به‌پا کرد ولی ببینید سمبل انقلاب اسلامی یا سمبل 

رگ و هر دو به تشیع وصل  و افراد بز ی که نام‌شان را بردم، جز ایران در آنها نیست. هر دو نفر
هستند، ولی یکی‌شان بیشتر مثلا در حوزه لبنان دیده می‌شود، یکی‌ هم در حوزه مرجعیت 

ی این انقلاب که با  شیعه عراق. اما انقلاب اسلامی فراتر است، یعنی ولایت‌فقیه و رهبر
ی ایران الان یکی شده، یک قدرت مضاعفی می‌دهد. خب طبیعتا تمام امکانات  رهبر
مادی، معنوی، تاریخی، ادبی و فرهنگی هم پشت این رهبر می‌آید و او از این ظرفیت 

استفاده می‌کند تا این قدرت و این صدا بیشتر شنیده ‌شود.


